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  مقدمه. 1

تواند آغازگر نوشتة   مياند، دو تعريف زير   ارائه دادهشناسي نشانهعاريفي كه براي از ميان ت
، ها نظير زباناي  نشانههاي  به مطالعة نظام«داند كه   مي را علميشناسي نشانهپيرگيرو . حاضر باشد

ادبي  هاي دانشنامة نظريهدر . )13: 1380گيرو،  (»پردازد  ميعلامتي و غيرههاي  ها، نظام رمزگان
يا در ها   همة عواملي است كه در توليد و تفسير نشانهمند   نظام مطالعةشناسي نشانه« معاصر

 .)326: 1384مكاريك،  (»فرآيند دلالت شركت دارند

 است، از چيز معطوف به مطالعة ساختار متن  بر مطالعات ادبي، بيش از هرشناسي نشانه تأثير
  معناي متن به بررسي روابط موجود در متن تغييررو، جهت نظرية ادبي را از بررسي اين
  .كند  ميرا فراهمتري  و موشكافانهتر  مند  نظامتحليلهاي  دهد و زمينه مي

از جمله . به هر دو عرصة ادبيات داستاني و شعر پرداخته استشناختي   نشانهنقد
دغدغة او ين تر  مايكل ريفاتر است كه اصلي، شعر پرداختندشناسي نشانهمنتقداني كه به 

تر  چه دقيق براي خوانش هر مؤثرآوردن يك چارچوب نظري منسجم و  درتمام عمر فراهم
ارائه شده  )1978(  شعرشناسي نشانهرويكرد ريفاتر، در كتاب مصداق نهايي . شعر بود

 ، گفتة ريفاتربه. ثري در خوانش اشعار عمدتاً اروپايي داشته استؤ كه نقش بسيار ماست
ارائة توصيفي منسجم و «: تجربة تحقيق و تحليل شعر استها   صل سالب كه حاهدف اين كتا

 او اين كار را به كمك مجموعه .)1()1: 1978ريفاتر،  (» ساده از ساختار معناي شعر استنسبتاً
: نهما( »آيند  ميشمارزبان ادبيات به   جهانيهاي بازتاب«دهد كه   ميمفاهيم و قواعدي انجام

رويكرد . ود دارددر چارچوب نظري ريفاتر وجها   امكان خوانش اشعار همة زبانرو  از اين. )9
كار ادبيت متن را  كه سازوهايي   نخست كشف رويه؛گيرد  مياز آغاز بر دو محور قرارريفاتر 
و به سرانجام ها   خواننده براي كشف اين رويههاي   دوم تبيين ظرفيت وكنند  ميمعرفي

، آنهاي  رتيب ريفاتر تلاش كرده است تا ضمن تكيه بر ظرفيتبه اين ت. ها رساندن آن
خواننده را در برخورد تنها   از اين رو نه، را نيز لحاظ كندآنويل أهاي خواننده براي ت قابليت

واقع در خوانش يك  در. كند مي تأكيد  بلكه در حقيقت بر نقش فعال او،سازد نمي  با متن منفعل
ادبي و زباني او هاي   بلكه تجربيات و آگاهي،خواننده دخالت داردتلاش خلاقانة تنها  شعر نه

 شناسي نشانهگيري كتاب   ريفاتر به صراحت در بخش نتيجههرابطدر اين . كننده است نيز تعيين
اوست كه  تنها به خواننده پايان دهم، زيراكردن مايلم اين كار را با توجه «: كند  مي عنوانشعر

از يك نشانه به شناختي   نشانهآورد و انتقال  ميتاويل و بينامتن را پديدميان متن، هاي  ارتباط
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ويژگي ديگر چارچوب ريفاتر اين ). 164: 1983ريفاتر،  (»گيرد  ميدر ذهن او شكل نشانة ديگر
 فرض بايد امكان كاربست ررو بنا ب زبان ادبي است، از اينهاي  است كه طرح كلي آن بيانگر جهاني

  . فرانسوي و انگليسي نيز وجود داشته باشد يرشعرهاي غ آن بر
كند به   ميتلاش ،پردازد  مي از فروغ فرخزاد»گهر پراي مرز « كه به بررسي شعر مقالة حاضر

  :دو پرسش زير پاسخ دهد
از اشعار اي  ، به عنوان نمونه»گهر پراي مرز «آيا امكان كاربست رويكرد ريفاتر بر شعر  .1

 وجود دارد؟دورة پختگي فروغ فرخزاد، 

از آن را براي خواننده تري   امكان درك ژرف،نظر آيا كاربست اين الگو بر شعر مورد .2
 كند؟   ميفراهم

است اي  شدن زمينه اميد ما، در صورت دستيابي به پاسخ مثبت به اين دو پرسش، فراهم
د و كه برمبناي آن،  اين رويكرد، در مورد اشعار ساير شاعران معاصر ايران آزمايش شو

بندي نهايي زمينة خوانش اشعار كلاسيك  نتايج به دست آمده از اين آزمون در يك جمع
 ؛معاصر مهيا كندپردازان   نظريهفارسي را با استفاده از رويكرد ريفاتر و ساير رويكردهاي

  .  نويني از اين اشعار برساندهاي  ما را به دريافتها   شايد كه اين ديدگاه
 سپسكنيم و   ميهديدگاه ريفاتر را ارائگيري   شكلختصار مسيردر ادامه، نخست به ا

مفاهيم رويكرد ريفاتر را در ارتباطي سازمند نشان دهيم تا ترين  كوشيم چارچوب و اصلي مي
  .نظر اين تحقيق فراهم آيد ضمن آشنايي با اين رويكرد، امكان كاربست آن بر شعر مورد

  

  د ريفاتررويكرگيري   شكلنگاهي گذرا به مسير. 2

دانيم كه ساختگرايي با   مي. با ساختگرايي در پيوند بوده استشناسي نشانهاز منظر تاريخي، 
كه پس از مرگش انتشار شناس سوئيسي  زبانگفتارهاي فردينان دو سوسور،  از درساي  مجموعه

صراحت  به اما ، اختصاص يافتهشناسي نشانهبند به    چندتنهادر اين كتاب هرچند . يافت، آغاز شد
هاست و به همين دليل براي توضيح مطلوب  چيز نظامي از نشانه زبان، بيش از هر«بيان شده كه 

دريافت سوسور از نشانه بر ). 47 :1967 سوسور، (»متوسل شويمها   آن بايد به دانش نشانه
د توان ساختگرايي را حاصل كاربر  ميكهاي  گونه  به؛بسيار گذاشت تأثير جريان ساختگرايي

شناسي،   از جمله مردم،مختلف علوم انسانيهاي   ساختگرا در حوزهشناسي زبانهاي  روش
صورتگرايان روس بسيار  در پيوند ميان نظرية ساختگرايي و نظرية ادبي، نقش .دانست
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 در ،شاخص صورتگرايي روسي استهاي  رومن ياكوبسن كه از چهره. شناخته شده است
بودن متن را پيش  براي او كه شاعرانه. توجه كردها   لكرد نشانهتلاش براي فهم زبان شعر به عم

رابطة معمول ميان نشانه و «دانست، شعر   مي»كاركرد خاصي از زبان«چيز، حاصل  از هر
آورد كه نشانه به عنوان موضوعي كه   ميريزد و اين امكان را فراهم  ميمصداق را در هم

ياكوبسن معتقد است ). 135: 1386ايگلتون، (»يدا كندنفسه داراي ارزش است استقلال معيني پ في
 )فرستنده، گيرنده، رمزگان، مجراي ارتباط، موضوع و پيام (كه از ميان شش جزء اصلي ارتباط

). 136 :همان (»داشته باشد تأكيد شود كه ارتباط برخود پيام  مينقش شاعرانه هنگامي مسلط«
كه هايي  روال«يعني  ،ها  آن»ادبيت«از اشعار، به يي ها كوشد با تحليل نمونه  مياو بر اين اساس

  پيداشناختي كاركردي زيباييها  شوند و زبان در آن  ميها، اين آثار به هنر تبديل به واسطة آن
  .دست يابد) 67: 1384مكاريك، (»كند مي

- 1924( مايكل ريفاتر ،ثر از آراي ياكوبسن بودأشناسان ساختگرا كه مت يكي از زبان
بارة  گيري از آراي ياكوبسن در تبار است كه در عين بهره مريكايي فرانسويآ، منتقد )2006

ويل متفاوت او از شش عنصر أ از جملة اين انتقادات ت؛داند  ميشعر، انتقاداتي را به آن وارد
ريفاتر ضمن قبول اين امر كه شعر بر پاية استفادة خاصي از . نظر ياكوبسن است ارتباطي مورد

 كوشد اين  مي بلكه،داند نمي» پيام«بر عنصر  تأكيد گيرد، نقش شاعرانه را حاصل  ميلزبان شك
  :را به گيرنده انتقال دهدتأكيد 

اگر بخواهيم قوانين حاكم بر اين ديالكتيك را تدوين . پديدة ادبي ديالكتيكي ميان متن و خواننده است
همچنين بايد بدانيم كه . كند  ميننده عملاً درككنيم، خوا  مي بايد بدانيم كه آنچه را ما توصيف،نماييم

آيا خواننده ناگزير از اين ادراك است  يا تا حدودي از آزادي عمل برخوردار است و نهايتاً بايد 
  ). 1: 1978 ،ريفاتر( دهد  مي چگونه رخبدانيم كه پديدة درك شعر

ي ها   وس از شعر گربه استر وكه ياكوبسنپردازد  ميريفاتر، از اين منظر به نقد تحليلي 
هاي  دو رويكرد به گربه: توصيف ساختارهاي شعري«به نام اي  در مقاله. اند بودلر انجام داده

بيش از حد بر  تأكيد  نخست؛داند  ميدو انتقاد اصلي را بر اين تحليل وارد ،)1996( »بودلر
اين دو منتقد، غزل «  كهاست تأكيد كردن فهم آن از طريق اين ساختار دستوري شعر و پيچيده

اند كه از دسترس خوانندة عادي به دور است  بازسازي كرده« ابرشعر »بودلر را در هيئت يك
ريفاتر، . (»شود نمي  چيزي بيش از دستور شعر منتهيدستوري از شعر هرگز به هاي  تحليل
عث بررسي با ساختار شعر است كه با انطباق بعضي از اجزاي مورد دوم عدمو ) 202: 1996
اند، بنابراين  بررسي با ساختار شعر غريبه تعدادي از اجزاي مورد«: شود  ميشدن اين ساختار گنگ
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  كند، چندان كه بايد معرفيتر  گذارد و آن را مرئي تأثير ساختاري را كه قرار است بر شكل پيام
ست كه در ادامه رويكرد ريفاتر به شعر اگيري   شكلآغازگر اين دو انتقاد). 195: همان (»كنند نمي

  .پردازيم  ميآنتر  به توضيح دقيق
  

  كليات: چارچوب نظرية شعري ريفاتر. 3

گرايان روس معتقد است كه شعر نوعي كاربرد ويژة زبان است و  صدا با صورت ريفاتر هم
با اين .  ارجاع زبان شعر به خود متن است،كند  ميمره اساساً به واقعيت اشاره  زبان روزهرچند

به دريافت خاص خود و دارد   ميبراي   گام تازه2»دلالت« و 1»معنا«با ايجاد تمايز ميان حال او 
ها   از گزارهاي   درك معنا موجوديت شعر را به زنجيرهبراي او تلاش به نظر. رسد  مياز شعر

توجه به بسا  چه). 3: 1978ريفاتر، ( بيانگر اطلاعات و اخبار شعر است دهد كه صرفاً  ميتقليل
 ارتباط  شعر را تبديل به قطعات بي،گيرد  مينا كه نوعاً با استناد به قواعد معمول زبان صورتمع
شعر بستگي دارد و محصول فرارفتن، هاي   »دلالت«به درك  حال آنكه شعريت هر متن اساساً ؛كند

 3» دستوري بودن غير«اين پديده را  ريفاتر .گريز و حتي انحراف از قواعد معمول زبان است
و حركت خواننده در اين ) 2 :همان (»كند  ميبازنمايي ادبي واقعيت را تهديد« نامد و به نظر او مي

تلاش براي تبيين شعر به دلالت  ريفاتر ديدگاهاين از   بنابر؛انجامد  ميمسير به فهم دلالت شعر
نسبت با واقعيت به ناچار تمايلي براي ايجاد  استناد گريز و انحراف از قواعد متعارف زبان است و

 از  وكوشد موجوديت خود را به عنوان واقعيت نامتعارف تثبيت كند  مي بلكه،معمول ندارد
بعد هاي  طرح كلي اين مسير را در سطر. به دنبال دلالت شعر است» خوانندة شعر«اينجاست كه 

 نثر و شعر  دلالت را در اما پيش از هر چيز بايد بدانيم كه ريفاتر كاركرد،ترسيم خواهيم كرد
 اما شعر كلمات را ،كند  مي نثر كلمات را در نسبتشان با واقعيت معمول تعريف؛داند، نمي يكسان 

در شعر اعتبار كلمات در  ،تر به زبان ساده). 26: 1983(» كند  ميداوريها  در نسبتشان با چيز«
براي . اند ان واقعيتكه تا چه حد بي، نه اينهستندها  حد بيان موجوديت چيز  اين است كه تا چه

؛  از روش متعارف اما نادرست خوانش شعر بايد به تفاوت زبان شعر و نثر توجه كنيمپرهيز
هاي  منظومه« و 4»انباشت«كه از طريق فرايندهايي چون  دهد  ميشعر نظامي از دلالت را شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. meaning  

2. signification 

3. ungrammaticality 

4. accumulation  
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ان از زبان نثر آوري در زمينة واژگ آيد؛ در عين حال زبان شعر به واسطة نو  مي پديد1»توصيفي
  است كه نثر عموماً در محور جانشيني يا محور انتخاب تأويلايننكتة ديگر . شود  ميمتمايز

اساس گزينشي از ارجاعات و اصطلاحات مبتني بر استعاره   خواننده بر،در اين محور. شود مي
اما در . گردد  مي به دنبال معنا، معنايي منسجم به عبارات و جملات مبهمدادن صفتيا از طريق 

شعر به دنبال ارجاع به واقعيت . شناخت معناي شعر، محور دلالت، محور همنشيني است
 اساس روابط معناداري است كه هم  بلكه در پي ايجاد نظامي منسجم بر،بيروني نيست

  .)18 :همان(و هم ارجاعشان به خود متن است گيري  شكل
  

  كاركرد دلالت در شعر. 4

 صوري و مضموني اًامؤ وحدتي كه ت؛يژگي شاخص شعر وحدت آن است ريفاتر وديدگاهاز 
من اين وحدت صوري و مضموني را كه «: نويسد مي  شعرشناسي نشانهاو در . است
ريفاتر، ( »نامم  ميپرهيز از ارائة معناي مستقيم است، دلالتهاي  برگيرندة همة شاخص در

كه در سطح  دهد  ميقرار» معنا«ابل با را در تق» دلالت«ريفاتر با اين توضيح، . )2: 1978
 كه گفتيم دلالت شعر در محور همنشيني شكل در عين حال چنان. آيد  ميمحاكات يا تقليد پديد

از اين .  است واژگاني و، سبكي، موضوعيشناختي  زبان: گيرد كه مبتني بر چهار ساختار مي
 صورت و موقعيت برخي از درهايي  مستلزم همساني«ميان ساخت واژگاني خاص شعر است و 

در ساخت ). 36: 1983ريفاتر،  (»شوند  مي كه بر حسب معنا توجيه و تأويلاست واژگان متن
ها  آن تواند در  ميصوري و موقعيتي وجود دارد كه خوانندههاي  واژگاني دو مقوله از همساني

 تشخيص انباشت ارز كه از طريق پايه و هم حاصل از مفاهيم همهاي   اول همساني؛تأمل كند
مرتبط با مفاهيم ناهمپايه كه به هاي   دوم همساني ومشاهده است معنايي در حوزة واژگان قابل

مطابق راهبرد ريفاتر . آيند  ميتوصيفي گردهاي  پردازد كه در منظومه  ميمجموعه كلماتي
تين  كه نخس2»خوانش اكتشافي« نخست سطحي به نام ؛افتد  ميخوانش شعر در دو سطح اتفاق

 يعني از بالا به ،مرحلة رمزگشايي از شعر است و جهت آن مطابق با جهت حركت خطي شعر
 خواننده با توجه به توانش زباني در اين خوانش. پايين و از اولين سطر تا آخرين سطر است

شود و به   ميگيرد كه با مدلول خود در جهان واقع مرتبط  ميخود هر واژه را يك دال در نظر
نگر و تفسيري  مرحلة دوم سطحي ژرف). 5 :همان(رسد   مييب به درك معناي شعراين ترت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. descriptive systems  

2. heuristic reading 
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 نام دارد و طي آن خواننده با آزمودن »نگر خوانش پس« يا 1»كنشانه خوانش پس«است كه 
 شعر راهاي  رود و دلالت  ميفرضي كه در خوانش اكتشافي شكل داده از سطح معنا فرا

دهد كه همان گزارة بنيادي   مييا شبكة شعر را شكل 2»سماتري«كند و نهايتاً  وجو مي جست
  .)6- 5: 1978ريفاتر، (كند   ميشعر است و اسباب وحدت آن را فراهم

  

  3نشانة شعري. 5

اين دلالت تعين دوگانه . نشانة شعري واژه يا عبارتي است كه وابسته به دلالت شعر است
همان شعري است كه نشانه در كيفيت شعري نشانه، خاص   در نوع اول خصوصيت و؛دارد

اين بافت   بنابر؛دهد  مي در نوع دوم شعريت نشانه را خواننده تشخيص وشود  ميآن ديده
  ).19- 18: همان(ندارد  مؤثرمتن در تبيين نشانه دخالت 

واژگاني و هاي   كه تداعي4 توليد نشانة شعري با اشتقاق از هيپوگرام،دو حالت در هر
هيپوگرام يك تصوير قالبي است كه  ،تر به بيان ساده .گيرد  ميورت ص،مفهومي معمول هستند

بنابراين هيپوگرام . كند  ميدر ذهن خواننده وجود دارد و واژه يا عبارتي در متن آن را تداعي
كيد، تجسم و نياز خواننده به رمزگشايي از أت« بلكه ،به خودي خود دلالت شاعرانه ندارد

  . بخشد  ميكه به آن شعريت) 26: همان (»م استمعاني صريح و تلويحي هيپوگرا
  

  انباشت. 6

 در مثلاً. كمينة معنايي پديد آمده استيا واحد  5»معنابن«براي ريفاتر هر كلمه از يك يا چند 
ها   معنابن. شود  مي و از اين قبيل ديده»آوا انسان، خوش جاندار، غير«هاي  بن معنا» بلبل«كلمة 

 فرايند انباشت وقتي اتفاق. شوند  ميايند انباشت به كار گرفتهواحدهايي هستند كه در فر
شود كه از طريق عنصر معنايي واحدي كه به   ميافتد كه خواننده با مجموعه كلماتي مواجه مي

، معنابن مشترك زنبق، »گل«براي مثال . شوند  ميگوييم به هم مربوط  ميآن معنابن مشترك
رود، انواع انباشت با توجه   ميه خواننده در مسير متن پيشك همچنان. آفتابگردان و آلاله است

ترين حضور را  كه بيشهايي  گيرند و از اين طريق معنابن  ميبه مختصات معنايي كلمات شكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. retroactive reading  

2. matrix  

3. poetic sign 

4. hypogram 

5. sememe 
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شوند   مي حذف،كه كمترين بسامد را دارندهايي  در مقابل، معنابن كنند و  ميدارند خود را تثبيت
زنبق، آفتابگردان و لاله كلمات شكوه، زن و هنر را اضافه اي ه  اگر به واژهفرضاً. )35:همان(

  . دارد 1»وجهي تعين چند«معنابن مشترك، خواهد بود كه » زيبايي« ،كنيم
شان در  اعتنا به معنابن اوليه بي«يك بخشي از انباشت هستند  علاوه بر اين، كلماتي كه هر
 كاركرد انباشت از). 39: 1983اتر، ريف(» شوند  مييكديگرهاي  زبان معمول بدل به مترادف

جايي  به وجهي بودن باعث جا  زيرا اين چند،گيرد  ميوجهي صورت چندهاي  بر معنابنتأكيد 
  .شود  ميجايي به دلالت شعر نزديك به شود و خواننده به يمن اين جا  ميو كلماتها   معنابن
  

  توصيفيهاي  منظومه. 7

. با هم در ارتباطنداي  ست كه حول محور يك واژة هستهها از واژهاي   شبكه،منظومة توصيفي«
،  اين تصوير، به زبان ريفاتر.)39: 1978ريفاتر، (» .استاي  مبناي ارتباط، معنابن واژة هسته

 و اقمار آن است كه مثال زير از پرودوم و 3»هسته« همراه با 2»صورت فلكي«يك كنندة   تداعي
  :دهد  ميآن را نشان) 2: 2006(گيلبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها، اظهارات و تصورات   يك منظومة توصيفي متشكل از گروهي از واژه،به عبارت ديگر
به . كنند  ميبنابر خواست نويسنده بر اجزايي از يك كل دلالت روند و  مياست كه در متن به كار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. overdetermination  

2. constallation 

3. nucleus 

 تنهايي

 شاه

  تاج

 كدلق

 ثروت

 درباريان

 اقتدار

 تخت
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ه در  حال آنك؛واسطة انباشت، رابطة ميان اين كلمات، اظهارات و تصورات مبتني بر ترادف است
در اين رابطه، ). 2: همان(» رابطة منظومه و هسته مبتني بر مجاز است«هر منظومة توصيفي 

كه اگر اي   به گونه؛كند  مي تابعي از خود،اند را كه حول محور آن گرد آمدههايي   همة واژههسته
  .شود  مي به يك استعارهتبديل منظومة توصيفي آن نيز ،هسته نقش استعاري داشته باشد

و » واژه«بارة   و باورهاي قراردادي درتصورات قالبي ازاي   مجموعه توصيفي معمولاًنظومةم
، گاه اشاره »پيرسالي«اين براي دريافت   بنابر؛است كه محور ارتباط با منظومه است» مفهومي«يا 

 .كند  ميبه موي سفيد لازم است و گاه انتشار تصوير موي سفيد بدون كاربرد واژة سفيد كفايت
معقول هاي  توصيفي، خارج از شعر حضور دارند و بخشي از دريافتهاي  بايد دانست كه منظومه

 متوسلها    به اين منظومه،گيرد  ميكسي كه از زبان بهره هر. آيند  ميو معمول افراد به شمار
تصويرهاي ذهني ها   يا از آن،پذيرد  ميگونه كه هستند را آنها  شود، هرچند كه يا آن مي
  ).3:همان (سازد مياي  منتظره غير

  

  1بينامتنيت. 8

گوناگوني است هاي  شيوه« ناظر به ،واژة بينامتنيت كه توسط ژوليا كريستوا عموميت يافت
كند، خواه اين آميختگي مستقيم و   مييك متن با متون ديگر آميختگي پيداها  كه به واسطة آن

البته كريستوا مرزهاي ). 76: 1992 ا،كريستو(»  باشد يا تلويحي و از طريق اشاراتآشكار
گيري از خزانة قواعد زباني و ادبي را هم  گونه بهره بينامتنيت را از اين تعريف فراتر برد و هر

در نظام فكري ريفاتر ). 79 :همان(به اين ترتيب هر متن يك بينامتن است . در آن لحاظ كرد
جلوة ترين   زيرا بديهي،وصيفي وابسته استتهاي   به منظومهه عميقاًاست كاي  بينامتنيت پديده

بينامتنيت آن است كه يك متن به واسطة يك قطعه، يك جمله و حتي يك كلمه متن ديگري را 
هاي   امكان درك آن منظومه،تلميحات متن باشد اگر خواننده قادر به درك اشارات و. تداعي كند

هستند و به اين ترتيب با ديدن خاصي هاي  شت كه متضمن بينامتناتوصيفي را نيز خواهد د
پرودوم و ( محورند از اينجاست كه روابط بينامتني ماهيتاً مجاز. تواند كل را حدس بزند  ميجزء

  .)3: 2006گيلبر، 
منظومة توصيفي هستند و  شان واجد حداقل يك و نوعاً چند همة متون در ساختار بنيادي

را بدل به ها  كند و گاه آن  ميهمسازا ه هنگام نگارش گاه خود را با آناي  هر نويسنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. intertextuality 
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 استناد نويسنده ،دادن به دستور زبان متن نقطة شروع در شكل. كند  ميبكر و بديعهاي  تصوير
 هاي توصيفي است تا در مرحلة بعد بتواند هنجارگريزيهاي  از تصورات قالبي و منظومهاي  به مجموعه

  .)همان( بسازد دستوري خود را شكل دهد و يا از متن كليتي غير
  

  1ها واژه نو. 9

د كه پيش از نرو  ميبراي بيان مفاهيمي به كار ،كه سابقه ندارندهايي  در زبان روزمره واژه
 بيانگر نوعي گونه نيست و اساساً نو در ادبيات اينهاي  اين شناخته نبودند، اما كاربرد واژه

 تلاش براي كشف ،ز قواعد دستوريرفتن ا تلاش براي فرا ،واقع در. گريز از قواعد زبان است
گذار تأثيرست و از اين رو چشمگير و  اها بالقوة زبان و فعليت بخشيدن به آنهاي  ظرفيت

اين ). 26: 1978ريفاتر، (رمزگشايي كند ها  شود كه خواننده آگاهانه از آن  مياست و سبب
بايد ميان استفاده از رو  يابد و از اين  ميرمزگشايي در ارتباط با كليت ساختار متن هويت

واژه، به  واژه برخلاف كهن نو« زيرا ،تمايز قائل شدها   مهجور و كهن و ابداع نوواژههاي  واژه
 بلكه حاصل رابطة دو صورت معادل، يكي ،خودي خود و خارج از بافت متن موجوديت ندارد

ر متن تقدم نشان ب كه در آن صورت بياي   رابطه؛ است»3نشان بي» ديگري « و»2نشاندار«
نخست بايد به ساختار كلي شعر ها   واژه براي فهم كاركرد نوتر  به زبان ساده). همان(» دارد

بيرون و خواه  را با كلمات و مفاهيمي بررسي كرد كه خواه درها  توجه كرد و سپس رابطة آن
   .اند را ايجاد كردهها   واژه نوگيري   شكلهاي درون متن زمينه

در  ريفاتر است كه بايد به شكلي خلاق شناختي   نشانه كلي رويكردآنچه گفته شد طرح
  .يك به مكانيكي و يك، نه به صورت خوانش اشعار به كار گرفته شود

  

  )2(»...اي مرز پرگهر «خوانش شعر . 10
اش، يا  هاي ادبي هاي عمومي و قابليت در خوانش اول با تكيه به ظرفيت» گهر اي مرز پر«خوانندة شعر 

شعر، تلاشي «تواند اين فرضيه را شكل دهد كه  اش مي بان ريفاتر، توانش زباني و توانش ادبيبه ز
اي پوسيده و پردروغ است كه فرجامي جز تباهي  بديع براي نمايش انزجار از سركردن در جامعه

 بدعت زيرا ،كنيم نمي  اين فرضيه حاصل خوانش اكتشافي است كه ما در آن درنگ. »و مرگ ندارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. neologism 

2. marked  

3. unmarked 
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. كنشانه است  يعني خوانش تفسيري يا پس،دادن به اجزا و كليت خوانش دوم ر ريفاتر در شكلكا
 اثبات يا ابطال ماييم كه البته مراد از آن الزاماًدر همين خوانش است كه بايد فرضية خود را بياز

 زيرا ، بلكه تعديل، تصحيح و تعميق آن در طول و عرض و عمق است،مطلق اين فرضيه نيست
  حتماً،و صبوري لازم انجام شده باشدخوانش اكتشافي با اشتياق، دقت اگر ايد فراموش كنيم كه نب

  .فراهم كرده استوجو   جستثري برايؤزمينة م
و ها   از واژهاي  توجه به گزيده. كنيم  ميريفاتر به واژگان آغاز تأكيد خوانش دوم را با توجه به

و تركيبات بديع از سوي ها   مل در واژهأسو و ت د از يكعباراتي كه تداعي متعارف و معمول دارن
  .تواند شروع خوبي باشد  ميديگر،
  

  

  هاي واژگاني معمول تداعي

  ساعت ناوزر  گهر مرز پر
  فضلاي فكور  مام وطن

  اشنوي ويژة اصل  كارخانجات پلاسكو
  ستارگان گران  چهارشنبة خوشبختي
  )فلان(استاد   مسابقات المپيك هوش

ميدان / ميدان اعدام/ تيرميدان 
  توپخانه

 مواهب ملّي

 كلاغ سياه  سرزمين شعر و گل و بلبل

 تودة سازنده  وطن پرست غيور

 
  ابداع

  به قافية كشكاي  مرثيه  پستانك سوابق پرافتخار تاريخي
 طرح سكوت و سكون كش وافوري شيخ ابودلقك كمانچه

 نجقجقة قانو تبار تنبوري دل تنبك اي  دل اي  شيخ

 لالايي تمدن و فرهنگ فاضل روشنفكرهاي  فضله

   مكتب داخ داخ تاراخ

  
ها   هاي معمول، بيش از نوواژه دهد كه شاعر از كليشه  ميدر نگاه اول، همين فهرست نشان

 معمول بنا شده و و باورهايها   بهره گرفته است و اين به سادگي يعني كه شعر بر پاية اين كليشه
  . داشته باشدها  احياناً درصدد است كه تعريضي يا نقدي بر آن
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معمول بايد جايگاه خود را در ساختار كلي شعر پيدا هاي  در مرحلة بعد، از آنجا كه تداعي
كوشيم انباشت حاصل  شوند و دلالت شاعرانه بيابند، ميها  كنند تا اين بار از معناي معمول ر

ها   گرفته را حول واحدهاي كمينة معنايي يا معنابن هاي صورت رادف در فهرستاز مفاهيم مت
ايم كه  تر دانسته پيش. اند فهرست شدههاي  كه در حقيقت مفاهيم مشترك در ميان واژهبيابيم 

توان بين هر واژه و واحد متناظر آن در جهان خارج رابطة   ميهرچند در سطح معنايي
 زيرا زبان ،توان به اين رابطة مستقيم بسنده كرد نمي   در زبان شعر اما،مستقيمي برقرار نمود

اي  با تلاش براي ايجاد رابطه. طلبد  ميمستقيم و تفسيري را نااي  مستقيم است و رابطه شعر غير
 به دو كم فرضية آغازين حاصل از خوانش اكتشافي، دستبه  استناد ا بهمچنينتفسيري و 

  : رسيم  ميانباشت
تبار  دل تنبك دل اي كش، شيخ اي فاضل روشنفكر، شيخ ابودلقك كمانچههاي  فضله: 1انباشت 

  ؛تنبوري
مواهب ملي، كارخانجات پلاسكو، چهارشنبة خوشبختي، جقجقة قانون، ستارگان : 2انباشت 

  .گران، اشنوي اصل ويژه، مغازة خاچيك
نگر ترادف جدا شد  كل بايد از رابطة ، اين فرايند انباشتبررسي دقيقروشن است كه براي 

اينجاست كه ما . پرداختها   نگارانة ميان واژه هاي توصيفي، به روابط جزء  منظومه به استناداو ب
 يعني هر شعر عميق ،گوييم  توصيفي سخن مي»هاي منظومه« ازبلكه  ، توصيفي»منظومة«نه از 

دانيم  مي. گيرند انداموار قرار ميست كه با يكديگر در وحدتي  ارو  هروبها   با تعدادي از اين منظومه
 مركزي موسوم به حقيقت يك واژة كه كاركرد منظومة توصيفي اساساً مبتني بر مجاز است و در

 كه در حقيقت قمرهايشدهد تا ارتباط آن را با  هسته را در كانون يك صورت فلكي قرار مي
.  است، مشخص سازد)...از جمله مجاز كل به جزء، ظرف و محتوي و  (مصداق انواع مجاز

 و چند منظومة 1چنين است كه ما در خوانش شعر حاضر به يك منظومة توصيفي كلان
  . يكديگرند رسيم كه در ارتباط با  مي2توصيفي خرد

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. macro descriptive system  
2. micro descriptive system  
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 منظومة توصيفي كلان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گيري  رسيم كه با بهره  ميخرد منشعب از آنهاي  از اين منظومة توصيفي كلان به منظومه
  : ايم آراسته» پرگهر«را به صفت ها  آنمة  ه،حاكم بر شعر كه روحية طنز است وحيةاز ر

  
  تاريخ پرگهر: نظام توصيفي الف

  
  
  

  

  

  

  جامعة پرگهر: نظام توصيفي ب
  
  
  
  
  

  

 پستانك سوابق پرافتخار تاريخي

  

 چهارشنبة خوشبختي

  

 مواهب ملي

 هاي فاضل روشنفكر فضله

  

 جقجقة قانون

  

 لالايي تمدن و فرهنگ
  

 مرز پركهر

  پستانك سوابق پرافتخار تاريخي
  

  تاريخ پرگهر
  

  لالايي تمدن و فرهنگ

  جقجقة  قانون
  

  جامعة  پرگهر

  
  ت و سكونطرح سكو
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  فرهنگ پرگهر :نظام توصيفي پ
                                                    

  
  
  
  
  

  

  اد پرگهراقتص: نظام توصيفي ت

  

  

                       
  
  
  

  جغرافياي پرگهر: نظام توصيفي ث

  
  
  
  
  
  

توانيم بپذيريم كه اين مرز، به راستي  مي ،پرگهر را شناختيمهاي  اكنون كه اين همه ساحت
در تنها   نه،دهد كه شاعر  ميبررسي نشان از منظر ديگر توجه به واژگان مورد. پرگهر است
. ها، چقدر به زبان طبيعي تمايل دارد واژه  بلكه در عرصة نو،و عبارات معمول ها  حوزة واژه

دهد كه گرچه   ميسو خبر از نوعي انتخاب و نوعي نگاه به شعر و به زندگي اين تمايل از يك
امروز گويا مفروض شعر معاصر فارسي شده، در زمان فروغ مخالفان جدي داشت و 

  . كه در او بودطلبيد  ميجسارت، سادگي و صراحتي

  كارخانجات پلاسكو
  

  ت ناوزر             ساع              جامعة  پرگهاشنوي ويژه
  

  كشي چهارشنبة  قرعه

  

  ميدان تير
  

  جغرافياي پرگهر 

                             ميدان توپخانه                   ميدان اعدام 

  هاي فاضل روشنفكر فضله
  

  )فلان(  استاد          اقتصاد پرگهر             شيخ ابودلقك
  

  دلفضلاي فكور                         دل دل اي شيخ اي
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عصرش، يعني  ي در قياس با دو شاعر قدرتمند همزبان فروغ، از دفتر چهارم به بعد، حتّ
ترديد يكي از  است و اين امر بيتر  شاملو و اخوان، به زيست طبيعي زبان فارسي نزديك

 گيري شاعرانه از زبان معمول، خلاقيت بسيار از سوي ديگر بهره. شعر اوستهاي  ويژگي
خواننده هاي  وسيع واژگاني را كه استفادة آگاهانه از آن مقاومتهاي  بد؛ شاعر آن ظرفيتطل مي

با همين  كوشد  ميكند و ميها  رساند، ر  مياقل را در برابر زبان و فرهنگ حاكم بر شعر به حد
كه اي  اين كار البته براي رويه  جهان خود را بسازد و، ندارندمعمول كه سابقة شعريهاي  واژه

تواند  نمي نقد كند،   راخواهد نگاه سنتي  مي زيرا شعري كه،استناپذير   اجتنابفروغ انتخاب كرده
از نگاه ريفاتر دور نشويم و توجه داشته . كندوجو   جستآرامش خود را در پناه امكانات سنتي

قائل است و ا ه  واژه و نوها   واژه باشيم كه اين همان تمايزي است كه ريفاتر ميان استفاده از كهن
رساند كه آفرينش واژه و عبارت نو حاصل مقتضيات ساختاري متن   مي او را به اين دركاًنهايت
 نياز به خلق واژگان تازه ،دنبال تازگي و بدعت است شود متني كه به  ميپس چگونه. است

متن او  شود كه به ساختار  ميگونه است كه واژگان شعر فروغ از نگاهي زاده نداشته باشد؟ اين
  .استا اتحاد فرم و محتوترين   و اين مصداق عاليبخشد ميهويت 

 در وجود اين چنانوزن . در عين حال درك شاعر از وزن نيز براي زمان خود بديع است
شود   مي فقط حضور دلنشين آن موسيقي احساسوشود  نمي  شعر رسوخ كرده كه ديگر ديده

لالايي « اين زمزمه نه حتي اگر ؛كند  ميورزد زمزمه نمي  گويد و صناعت نمي  كه زبان وقتي دروغ
  . باشد» جق و جق جقجقة قانون« بلكه» تمدن و فرهنگ

 يعني در درون شعر يا فهم ، تمام تلاش ما در مقام خواننده در محور همنشيني،تا اينجا
 تأكيد  آن بدون استناد به بيرون بود و اين همان فرايندي است كه ريفاتر بر،روابط دروني آن

روشن است كه گام بعدي گذر از محور همنشيني به محور جانشيني و خوانش متن به . دارد
  . تواند در خرد يا كلان جانشين متن شود  مي فرامتن است كهوسيلة

 است كه براي درك ارتباط آن با متن و درك »اي ايران« معروف ةبينامتن كلي شعر، تران
  :آوريم  مي اصل ترانه را،اين ارتباط

  اي خاكت سرچشمة هنر ،مرز پرگهراي   اي ايران
  پاينده ماني تو جاودان ،دور از تو انديشة بدان

  جان من فداي خاك پاك ميهنم ؛من آهنم ،اي اي، دشمن ار تو سنگ خاره
  ام  انديشه، دور از تو نيست؛ام  چون پيشه،مهر تو شد
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  پاينده باد خاك ايران ما،  كي ارزشي دارد اين جان ما،درراه تو
  ر است، بهتر از زخاك دشتت ؛ و گوهر است در،سنگ كويت

  مهر تو چون كنم برگو بي ،مهرت از دل چون برون كنم
  نور ايزدي هميشه رهنماي ماست ،تا گردش زمين و دور آسمان به پاست

  ام  انديشه،دور از تو نيست ؛ام  چون پيشه،مهر تو شد
   ما  ايرانِپاينده باد خاك ، ماارزشي دارد اين جانِ كي ،در راه تو

گيري اين بينامتن نقطة مقابل شعر فروغ  توان متوجه شد كه احساس و جهت  ميراحتي به
 هاي كرده و بر اساس آن يكي از راه تأكيد  كه ريفاتر به آن1است و به اين ترتيب آن دوگانگي

 ، تحقق)243: 1973ريفاتر، (مسلط بينامتن دانسته دلالت را نگاه تقابلي به جريان گيري  شكل
توجه داشته باشيم كه اين شعر بيان يك ديدگاه ميهني است كه در ايران سنت ديرينه دارد . يابد مي

دوره با زمان  كمتر ايراني هم. و همين باعث شده كه چندين خوانندة ماندگار ايراني آن را بخوانند
ابياتي از آن را از بر نداشته باشد، به اين اعتبار، فروغ با اين نقيضه اجراي اين ترانه است كه لااقل 

شده در  دريغ مدافع ديدگاه ميهني توصيف بر سرود ملي، در واقع روياروي سنتي ايستاده كه بي
 بلكه ، زيرا بيان آن شعاري نيست،آيد  مي اين ايستادگي به طبع خواننده خوشاًآن است و ظاهر

اين دردمندي او را از تكلف . است كه همدلانه و دردمندانه بيان شده استاحساس طبيعي شاعر 
 دورنگري   شاعر را از سطحي وزدني است دهد كه مثال  ميكند و صميميتي به شعر  ميدور
. بهتر درك كنيم كه ساختار شعر ريشه در تفكر و حتي احساس شاعر دارداكنون شايد . دارد مي

 هرگز ،گرفت  مي به كارگيري انگاري يا آسان از سر ناتواني، سهلاگر فروغ اين زبان ساده را 
انديش  آمد؛ اين زبان نتيجة منطقي دلي دردمند و سري چاره نمي شمار  ويژگي بالندة نوشتار او به

  .دهد  ميبه آن اعتبارها   است و انگيزه و هدفي انساني دارد و همين ويژگي
 كه چگونه اين دردمندي و صميميت به شود مي روشن» گهر اي مرز پر«توجه به شعر با 

شدن مغفول  بيني، دعوتي است به دوباره ديدن آنچه از فرط ديده پشتوانة اصرار بر روشن
كند تلاش براي   ميمانده است و به نظر يكي از كارهايي كه دو دفتر واپسين اشعار فروغ

بديع اما روشن، هاي  شاعر با كنار هم چيدن تصوير. گون ديدن استگوناهاي  كشف راه
كوشد ما را هم   ميسازد و  ميكار متعارف تقابل مطرح و را به مدد سازاي  سادههاي  پرسش

بينيم   مي و ترانة بينامتن را»اي مرز پرگهر«وقتي تقابل و تناقض شعر . به پرسشگري وادارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. binarism  
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ر با يكديگر شود دو تصوير از يك موضوع واحد اينقد  ميپرسيم چگونه  ميبه ناچار از خود
رسيم كه در ترانة بينامتن با يك   ميجوي پاسخ به اينجاو تفاوت داشته باشند؟ و در جست

رو هستيم كه تجسم آرزوهاي ماست؛ اما  به خورده و آرماني از اين سرزمين رو تصوير تراش
شعر فروغ يك عكس سياه و سفيد است، كار عكاسي كه عدسي دوربينش را به جاي زمينه بر 

براي همين است كه در . ودش  ميمينه ميزان كرده، يعني جايي كه هميشه در عكس محوز پس
دهد، گويي تصويري كه شاعر از   ميروايت فروغ هريك از تصاوير خبر از يك واقعيت پنهان

ايم يا لااقل چندان جسور  اين مرز پرگهر ارائه كرده آن نيمة پنهان ماست كه شرم داشته
پس اين شعري است براي شناختن خودمان، فرهنگمان و . اش بگوييمايم كه آن را ف نبوده

هاي  گرايي است كه ما را از فهم لايه  سياسي از آن، نوعي تقليلاًسرزمينمان و يك خوانش صرف
 يك خوانش توان كند، هرچند با توجه به زمان پيدايش ترانة بينامتن مي  ميآن محرومتر  دروني

كوشيد اين تعهد   ميبا اين حال نبايد فراموش كرد كه فروغ. عمدتاً سياسي هم از آن داشت
مبادا شعر او دچار شعارزدگي شود و از پرواز به آفاقي كه سياسي را در خود دروني كند 

  . زد  ميباز ماند كه عطش او به شناخت در آسمان شعرش نقش
بسيار روغ را  روحية حماسي حاكم بر ترانة بينامتن، طنز موجود در شعر ف،سوي ديگر از
 به تبع تقابل در شيوة بيان است ،دانيم كه از اسباب اولية طنز تقابل مضمون  مي.كند  ميبيشتر

در روال متعارف شايد حماسه، . شود  ميو هرچه اين تقابل تيزتر شود، طنز اثرگذارتر
مند منتقد  يك هنرديدگاهترين ژانر ادبي باشد و هيچ فضايي براي طنز باقي نگذارد، اما از  جدي

ترانة بينامتن به .  آيدشمار تواند سلاحي كارساز به جامعه، آميختگي زبان طنز و حماسه مي
كه  رو وقتي   بخشي از ناخودآگاه جمعي ماست، از اين،از آرزوهاي ما ايرانياناي  عنوان گوشه

به طنز  ،گيرد  ميقرار» اي مرز پرگهر«شعر  روح حماسي و اوج جديتي كه در آن است، در برابر
كافي است اين عنوان را مثلاً با . دهد كه در عنوان آن هويداست مي را فشردگي حداكثرشعر 

در عنوان اخير، .  كنيممقايسه» كش حماسة مگس«عنوان يكي از اشعار اسماعيل خويي به نام 
توان در صورت   ميطنز حاصل از تقابل حيات پرشكوه حماسي و زندگي حقير روزمره را

  : از شعر را با هم بخوانيماي  پاره.  ديدلفظي آن
/ و باز خنديدم/ خيره گشتم بازها   در ابر انبوه مگس/ آن گاه با گرز كائوچوي در دستم 

گفتم خوشا با كينة اعصار در /  دشمنمكربر / تن خندند سرداران روئين  ميزان سان كه
زين / شتن و بسيارهاشان رابسيارشان را ك/ باراني از خون بر در و ديوار باراندن/ سينه
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با / سرپوشيدة ايمنهاي  سردار ميدان:/ اينك من، اينك من/ گوشه تا آن گوشة تالار تاراندن
 اكبيريهاي  خواره گنداي   /در پروازهاي  پاره گنداي   /تاران به اردوي شما/ گرز يك سيري

  . )120: 1357 خويي،(
 موضوعي جدي به تمسخر يا اين نوع طنز، حاصل تقليدي مضحك است كه در آن

تجانس موضوع   اصلي اين نوع طنز عدمويژگي. شود  ميافتاده به جد بيان پا موضوعي پيش
 حال آنكه استفاده فروغ از يك هيپوگرام، نه به شكلي ،شده با شيوة ارائه آن است مطرح

 موجوديتي خوان، طنز را از صورت كلام حذف كرده و به آن مخالفاي   بلكه به گونه،همدلانه
  . كرده استتر   فرايندي كه به ناچار اين طنز را گزنده؛پنهان بخشيده است

از جمله نظام فرهنگي، ( توصيفي خرد شعر فروغهاي  در ترانة بينامتن، بسياري از منظومه
فروغ به مدد . توان مشاهده كرد  ميوارونهاي   را، البته به شيوه)تاريخي و حتي جغرافيايي

 فرصت يافته تا بخشي از ناخودآگاه فرهنگي خود را كه ،به او زده» اي ايران« رتلنگري كه شع
تواند   مي به سطح خودآگاه بياورد و از اينجاست كه شعر،ناخودآگاه جامعه ايراني هم هست

اش   راحتي با خوانندهشود كه شعر به  مياين فرايند باعث. از هويت يك ملت باشداي  بيان جلوه
 ،كند، حتي براي او دلچسب باشد و بالاتر از اين در خاطرة او نيز باقي بماندارتباط برقرار 

  . زيرا اين نگاه و اين بيان، تعلق گمشدة اورا پيدا كرده است
زدن به ناخودآگاه فرهنگي همواره برانگيزنده است و وقتي اين كار به شيوة فروغ  تلنگر

 نه براي ،وشانه و به دور از هياهو و شعارفر  نه فضل،شود، يعني به شكلي دردمندانه  ميمطرح
تواند پاسخي به اين پرسش باشد كه   مياين دريافت. يابد  ميبيشتراثبات من شاعر، جذابيتي 

توان ديد كه رفت و آمد ميان   مي از منظر شعري هم؟اين شعر فروغ جالبِ توجه استچرا 
يان آن به زباني چنين روان و خودآگاه و ناخودآگاه فرهنگي و جسارت و سادگي شاعر در ب

كند و امكان   ميفهم بودن آن فراهم چندلايگي شعر را در عين سادههاي  ادعا، زمينه بي
اين . برد  ميآورد و به اين اعتبار شعر را به تاريخ فرهنگ ايراني  ميمتعدد را فراهمهاي  خوانش

تر   به شعر ناب را پرمرارت كه دستيابيكسانيكيميايي است كه فروغ به آن دست يافت و براي 
 :گويد  ميحتي وقتي احمد شاملو. برانگيز بوده و هست بينند، همواره رشك  مياز اينتر  و عالمانه

» بارة او برايم ساده نيست زدن در يعني حرف. شعر فروغ تكليف مرا به صراحت روشن نكرده«
  .كند مي در حقيقت حسرت حاصل از اين رشك را بيان ،)168: 1372حريري، (

هاي مختلفي از مردم زمانة خود را به  هاي مختلف اين شعر، گروه فروغ در ايستگاه
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، )...شود به   ميام آغشته زدن رسمي اولين نفس(داران   سرمايه؛تماشاخانة شعرش آورده
 الناس ، عوام...)پرم روي تاقچه مي(، ديوانيان )سال تازهاي  بوغ نبوغِ نابغه(برگزيدگان فكري 

 همه شاعران كه و بيش از...) نفس بعد از فروكشيدن چند(، روشنفكران ...) مستراح بنويسمروي(
ششصد و هفتاد ( بسيار داردهاي  چاك ، سينه»هنر«ترين  هزينه در زمانة او، شعر گفتن، اين كم

 جمله فقر او دردهاي بنيادي بسياري را تصوير كرده، از حال در عين. )و هفت شاعر
در لاي (، ابتذال به جاي هنر )خط نوشتم كه خر كند خنده(فرهنگي  ، بي)بختيچهارشنبة خوش(

). اي بابا به من چه ولش كن(دردي   فلسفة بي و)گردند  ميخاكروبه به دنبال وزن و قافيه
 ،»دردي بي«و » ابتذال«، »فرهنگي بي«، »فقر«هاي  بار هم حول معنابن روشن است كه اين

را در ها   چنانچه اين معنابن. توصيفي مرتبط با هم رسيدهاي  منظومهو ها   توان به انباشت مي
توانيم به ماتريس   مي،قرار دهيم» گهر پرمرز «توصيفي خرد هاي  نسبتي دوسويه با منظومه

 تصويري از يك جامعة فقير ؛يا گزارة بنيادي شعر دست پيدا كنيم كه حاصل يك تصوير است
حتي جغرافياشان با  اند و متحركهاي  هايش در واقع مرده درد كه زنده فرهنگ مبتذل بي بي

ها   تنبوريو ها   و تاريخشان به وافوري) ميدان تير، ميدان اعدام، ميدان توپخانه(خورده است  مرگ رقم
 تاريخ خوردگان باري، اين طنز همة شكست. خوانند  مياز همه اينكه خود را فاتحتر  رسد و عجيب مي

  .پندارند  مياند در لفظ، با شعر و شعار، خود را سرآمد  تمام شدهاست كه وقتي در عمل
 بودن با اين همه اين فاتحان در يكي از همين روزهاي اوج خوشبختي،آنقدر احساس تهي

وار خود  ، ديوانه»ششصد و هفتاد و هشت متري«كنند كه راهي ندارند جز آنكه از ارتفاع  مي
از گور اي   انگار مرده؛ تراژدي غريبي- چه طنز. ن كنندسرنگو» دامان مهربان مام وطن«را به 

گويد و چنين است كه مرگ ديگر حماسه نيست، فاجعه   ميبرخاسته و حديث مرگ خود را باز
  اما زنده كه،، تصويري پنهانمضحكة مردگان ؛مضحكه است تنها و تنها نيست، مرثيه نيست،

  .تواند گزارة بنيادي شعر باشد مي
ترين  مرگ از اصلي. اري از شعرهاي فروغ و دغدغة هميشگي اوستمرگ مضمون بسي

آيد و اين امر حاصل اعتقاد او به فلسفة مرگ   ميو تصويرهاي شعر او به حسابها   مايه بن
تر  نيست، حتي احساس مزمني از مرگ هم نيست كه از كودكي با او بوده باشد، قضيه ساده

لحظه در كوچه و   كند كه هر  مي را تصوير فروغ فرخزاد در شعرش مرگي؛هاست از اين
افتد،   ميصدا اتفاق ، آرام و بي»اند شهوت و هيجان آكنده«كه از هايي  خيابان و زير اين سقف

  :آنكه كورسوي اميدي از يك زندگي تازه در آن ديده شود بي
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  افسوس «
  ام من مرده

  و شب هنوز هم 
   .»گويي ادامة همان شب بيهوده است

  )تولدي ديگر، »ر در شبديدا«(  
  

  گيري نتيجه. 11

اين تحقيق به دو پرسش مقاله كه مربوط به امكان كاربست هاي  رسد كه يافته  ميبه نظر
اين شعر تر  براي درك ژرفهايي  رويكرد ريفاتر بر شعري از فروغ فرخزاد و نيز ايجاد زمينه

به اعتقاد ما . استبت داده  پاسخ مث،به واسطة استفاده از چارچوب پيشنهادي ريفاتر است
 كه كند  مياندازي را تصوير تحليل حاضر در مورد ارتباط رويكرد ريفاتر و شعر فارسي، چشم

  :آن به قرار زير استهاي  سويه
امكان خوانش  مشترك شعر فروغ در دو دفتر آخر اشعار او،هاي   ويژگي به استنادبا .1
  .ز رويكرد ريفاتر وجود داردساير شعرهاي اين دو دفتربا استفاده ا مؤثر
خاص و اي  باتوجه به اينكه ريفاتر رويكرد خود را منحصر به بررسي اشعار زباني خاص، دوره. 2

داند، محتمل است كه اين رويكرد بتواند براي بررسي اشعار ساير شاعران معاصر  نمي  شاعري خاص
 .صورت گيرداي   مطالعهشود كه چنين  مياين پيشنهاد فارسي به كار گرفته شود، بنابر

بودن استفاده از شيوة ريفاتر در مورد شاعران  در صورت كارآمد در گام بعد و. 3
شاخص ادبيات در پردازان   نظريهتوان اين رويكرد و نيز رويكرد ساير معاصر فارسي مي

قرن بيستم را براي خوانش اشعار كلاسيك فارسي نيز به كار گرفت تا شايد اين تلاش ما را 
  . از شعر فارسي برساندتري  بديعهاي  به دريافت

تر  و عميقتر  هايي به نوبة خود، امكان دستيابي به درك دقيق سرانجام اينكه چنين تلاش. 4
ادبي و هاي  از ويژگيتري  يافته  ظرفيت فهم نظاماًايراني و نهايت ادبي غيرپردازان   نظريههاي يافته

  . كند  ميديگر را فراهمهاي  فكري فرهنگ
گيري از نظريات و  بهرهدر صورتي در پايان بايد اين نكتة بسيار مهم را يادآوري كرد كه 

خواهد بود كه از  مؤثرنظران غربي براي خوانش متون ادبي فارسي  الگوهاي پيشنهادي صاحب
جه گيرانه و عاري از دقت كه تو نگر، آسان  اول آنكه يك ادراك بسيار كل؛تفاهم پرهيز شود دو سوء
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 دوم آنكه  و كارساز خواهد بود،شناسي و معماري رويكرد ندارد لازم را به مفاهيم بنيادي، روش
رو با رديابي روش كار  كند و از اين ميتر  پيشنهادي، تحليل را سادههاي  نفس استفاده از چارچوب

ايم  تلاش كردهما . توان به نتيجه رسيد  ميدر يك نمونة عملي و اعمال مكانيكي آن بر نمونة جديد
 كه طرح كلي يك چارچوب  دهيم و نشانتفاهم بپرهيز كنيم  بررسي حاضر از اين دو سوء دركه

 بلكه ،كند نمي  نياز پژوهشگر را از خلاقيت بيتنها  نظري تحليل كه با صبوري و دقت فراهم شده نه
ت توجيهي نخواهد از اين دسهايي   تلاش،دهد كه اگر چنين نباشد  ميزمينة كار خلاق را گسترش

از اي  تازههاي  تخبر متون ادبي، اگر ساها   انتظار خواننده آن است كه كاربست اين نظريه. داشت
پذيري آن را نشان دهد و  ويلأتهاي  كم ابعادي از ظرفيت  دست،كند نمي  متن را آشكارهاي  قابليت

  . كنداز متن ارائه مؤثردر عين حال قرائتي دلنشين و 
  

  ها  شتنو پي. 12

و   Semiotics of Poetry از كتاب اصلي او ،باشد ارجاعات بخش نظري كه مربوط به رويكرد ريفاتر مي .1
تواند به اعتبار   به اين ترتيب خواننده مي؛ گرفته شده استText Productionنوشتة مهم ديگري به نام 

  .ها اطمينان داشته باشد اين گفته
، اما چون اين مقاله نيست امكان ارائة آن در ،بلندي است شعر »اي مرز پرگهر«نظر به اينكه  .2

آگاهي از ساختار و محتواي شعر براي درك تحليل حاضر ضروري است، در صورت نياز 
 .از فروغ فرخزاد رجوع كردتولدي ديگر توان به مجموعة  مي
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